
که بتوانند استحصال آب زیرزمینی را با دید دراز مدت 
و دید پایداری انجام بدهند، می بینیم که کار چندانی 

انجام نشده است.
تجارت آب مجازی هم به تازگی مطرح است که این 
بحث هم در مراحل اولیه فرهنگ سازی است و خیلی 
به صورت جدی بررسی نشده است. موضوع این است 
که ما بتوانیم سیاست های تجاری را به گونه ای تنظیم 
بکنیم که فشار کمتری به منابع آب وارد شود. هدف 
این است که با در نظر گرفتن هدف امنیت غذایی 
سعی کنیم بخش قابل توجهی از نیازهایمان را به 
جای تولید داخل از بازارهای جهانی تامین کنیم که 

این ها هم در مرحله اولیه و فرهنگ سازی است. 
از  یکـی  آریـان:  مهنـدس 
مشـکات، مشابه مسـایل دیگر 
برمی گـردد بـه این که چـون به 
منابـع مالی نفتی متکـی بودیم 
که از طریـق بودجه های عمرانی 
تامیـن می شـد؛ مدیـران و بدنـه کارشناسـی در 
وزارت نیـرو، بخصوص کسـانی که سیاسـت گذاری 
می کردنـد، خیلی باور نداشـتند که یـک روزی هم 
منابـع مالی تمام می شـود و هم منابـع آبی محدود 
می شـود. بنابراین علی رغم این کـه به لحاظ نظری 
بسـیاری از سـازوکارهای اقتصـادی در راهنماهـا 
و دسـتورالعمل ها مطـرح شـده اسـت، امـا چـون 
ایـن بـاور وجـود نداشـته؛ به اجـرا درنیامده اسـت.

از  ناشی  حتی در وضعیت کنونی و تشدید فشار 
شرایط محدویت مالی و همچنین منابع آبی، هرچند 
صحبت از برنامه ریزی و سیاست گذاری است، نگرش 
صحیح به برنامه ریزی به خصوص برنامه ریزی دراز 

مدت وجود ندارد.
فکر  به  حادثه،  وقوع  از  پس  معمولا  ما  جامعه  در 
راهکار می افتند. خطر این مساله این است که ناگهان 
برخی از راهکارها برجسته شده و تیتر مباحث قرار 
می گیرند، مانند تجارت آب مجازی )که همان طور 
که آقای مهندس اسفندیاری گفتند( علی رغم اینکه 
در اوایل کار و فرهنـگ ســازی است؛ می بینیم یک 
مرتبه برخی مسایل آن به سیاست گذاری ورود پیدا 
می کند. مثا در بعضی از مناطق کشت برنج را ممنوع 
می کنیم. قبل ازاینکه مشخص شود که این راهکار تا 
چه اندازه می تواند کمک کند، در چه جاهایی و برای 
چه محصولاتی باید انجام شود؛ بافاصله در قالب 

تاکید شده است و وزارت نیرو مکلف شده است که 
در این زمینه اقدام کند تا زمینه برای نرخ گذاری آب 
بر مبنای مصرف حجمی فراهم شود. تاکنون که 
حدود 20 سال از آن ماجرا می گذرد، قضیه هنوز در 

مراحل بسیار ابتدایی است.
در برنامه سوم بر تطبیق الگوی کشت با امکانات آبی 
هر منطقه تاکید شده است که گام بعدی بوده است 
در مسیر تحویل حجمی که کشت های پرمصرف آب 
در مکان هایی با هزینه های سلسله مراتبی کمتر از نظر 
اقتصادی و محیط زیستی، مکان یابی شود. از طرف 
دیگر، در برنامه سوم بر تقویت بازار آب تاکید شده 
است؛ ولی همچنان در نظام اداری ما، هزینه های نقل 
و انتقال و مبادله آب بین کشاورزان بسیار زیاد است و 
کار به سختی انجام می شود. در خصوص نرخ گذاری 
آب هم می بینید که قوانین زیادی داریم و همیشه این 
قوانین به گونه ای اجرا می شود تا با اعتراضات کمتری 
در مجلس نسبت به نرخ های جدید آب روبرو شود. 
در نتیجه عما از بخشی از ظرفیت های نرخ گذاری آب 

استفاده  نمی شود.
قیمت گذاری آب معمولا هدف های مدیریتی متعددی 
را دنبال می کند. اما نرخ های آب در کشور ما بیشتر 
آثار مالی دارد و نه آثار اقتصادی و زیست محیطی؛ به 
این ترتیب که برای شرکت های آب منطقه ای درآمد 
ایجاد می کند، ولی تاثیری روی مصرف نمی گذارد. 
برای اینکه درکشاورزی، آب هکتاری تحویل و مصرف 
اندازه گیری های مستمر آب  به طور کلی  می شود. 
در کشور ما حتی در مناطق خشک وکم آب جدی 
توسط  نیستند، حتی در بخش تحویل آب کان 
شرکت آب منطقه ای، به شهرها و به صنایع بزرگ هم 
تحویل حجمی آب و اندازه گیری ها خیلی دقیق نیست. 
و وقتی که اندازه گیری دقیق و مدیریت شده نباشد، 
طبیعی است که معیارهای اقتصادی نمی تواند خیلی 
بر کنترل مصـرف اثرگذار باشد. در خصـوص تشویق 
سرمایه گذاری بخش خصوصـی در طـرح های آب و 
خاک هم در سال 1382 قانونی در مجلس تصویب 
شد اما بعد از تهیه آیین نامه، موضوع به فراموشی 
سپرده شد. در خصوص تامین مالی طرح ها از طـریق 
تجهیــز پیمـانکاران آب به سازوکارهای تامین مالی، 
کارها بصورت نیمه تمام در آمده است و اقدام جدی 
انجـام نشده است. در خصـوص تقویت سـرمایه های 
اجتماعی در جامعه محلی و ایجاد گروه های بهره بردار، 

اشاره: برخلاف تصور عمومی، بخش خصوصی 
نقش پررنگی در استحصال آب کشور دارد. 
اما عدم دستـرسی به رسانه هـای جمعـیِ 
پرمخاطب، سبب شده است که دیدگاه های 
شدن  مطرح  برای  مجالی  کمتر  بخش،  این 
بیابند. هر چند که الگوهای ناکارآمد مصرف، 
در اغلبِ رسانه ها به عنوان مهم ترین موضوع 
برخی مدیران  و  اقتصاد آب مطرح می شود 
دولتی عقیده دارندکه افزایش قیمت آب، به 
عنوان اصلی ترین راه حل اصلی اصلاح الگوی 
مصرف، باید به کار بسته شود؛ شرکت کنندگان 
در این میزگرد معتقدند که اصلاح اقتصادِ آب 

را باید از لایه های پایین تری آغاز کرد. 
نـوری  "انـوش  با  زمین ســازه  گفت وگوی 
اسفندیاری"، عضو شورای راهبردی اندیشکده 
کارشناس  آریان"،  "طیبه  ایران،  آب  تدبیر 
ارشد اقتصاد آب  و "محمد حسین کریمی پور"، 
عضو کمیسیون آب و کشاورزی اتاق ایران را 

در ادامه خواهید خواند. 

ابزارهای اقتصادی تا چه اندازه می توانند 
در مدیـریت عرضه یا تقـاضای آب موثر 

واقع شوند؟
اسفندیاری: مدیریت  مهندس 
آب که جـزو مجموعـه مدیریت 
زیربنـــاها اسـت، بیشتـــر بـا 
سـازوکارهای اداری، برنامـه ای و 
دسـتوری در کشـور مـا اعمـال 
می شـود؛ لـذا نقـش ابزارهـای اقتصـادی خیلـی 
محـدود اسـت. مثـا در زمینـه قیمت گـذاری یـا 
تعییـن مالیات و عوارض برای تامیـن اهداف برنامه، 
می بینیـد که آثـار خیلی محـدودی دارنـد. من در 
ابتدا سـعی می کنـم به جـای بیان نظـری موضوع 
کـه توان بالقـوه اثرگـذاری سیاسـت های اقتصادی 
چقدر می تواند باشـد، بـرای توضیح وضـع موجود، 
مروری برسرنوشـت انواع سیاسـت های اقتصادی با 

توجه به شـرایط کشـورخودمان داشـته باشـم.
تدابیر  توسعه  پنجم  تا  دوم  برنامه های  در  البته 
اقتصادی بسیار قوی پیش بینی شده است، منتها در 
عمل و اجرا خیلی محدود بدان ها عمل شده است. 
مثا در برنامه دوم بر تحویل حجمی آب کشاورزی 

آدرس را غلط داده ایم

قيمت گـــذاری، 
ــایل  حــل المســ
مشــکلات آب نيســت

نرخ های ما بیشتر 
آثار مالی دارد و نه 

آثار اقتصادی؛ به 
این ترتیب که برای 

شرکت های آب 
منطقه ای درآمد ایجاد
 می کند، ولی تاثیری 

روی مصرف نمی گذارد
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زد، از آن بهره بـرداری کـرد، چـاه را برقـی کـرد و 
از تعـرض بـه مال مـردم و منافـع افـراد دیگر لذت 

کافـی را برد.
حاکمیت آب در کشور سابقه پنج هزار ساله دارد. 
روح این حاکمیت در ایران قبل از اسام و در ایران 
بعد از اسام یکی است. یعنی اسام بر دستاوردهای 
ایرانیان در منطقه خشک صحه می گذارد  بشری 
و محور "حیازت" در آب را امضا می کند. مفهوم 
حیازت چیست؟ یعنی این که فرد اولی که از منبع 
آبی برای یک کار مشروع استفاده می کند، برایش 
در میزان آبی که به طور متعارف و مستمرا برداشت 
کرده؛ حقی ایجاد می شود. برای فرد دوم، سوم تاn ام 
هم همین گونه است، تاجایی که آن منبع آب، کشش 
برای استفاده فرد n+1 را نداشته باشد. قانون ایران 
باستان و قانون اسام می گوید آن فرد n+1 به علت 
حق حیازتی که افراد قبل خودش در مصارف مشروع 
پیدا کرده اند، متعدی خواهد بود و باید جلوی تعدی 
را گرفت. ما این میراث باستانی و دینی مان را با قانون 
توزیع عادلانه آب در ابتدای دهه 60 ویران کردیم.
ما در چند دهه اخیر در کشور، آب را به یک ابزار 
ناکارآمد تامین اجتماعی تبدیل کردیم که با فرض 
لایتناهی بودن، هر قدر خواستیم دست در جیب 
بی پایان آب کرده و به مردم بخشش کنیم. هنوز هم 
نگاه مجلس به آب نگاه صدقه است. سخن اصلی 
خیلی از نمایندگان مجلس این است که آب بدهید 
به فرد فقیر، آب بدهید به فرد گرفتار؛ تا وظیفه 
تامین اجتماعی دولت اتفاق افتاده و حاکمیت قلوب 
را تسخیر کند. پس آن حکایت تلخی که مهندس 
اسفندیاری در بی نتیجه بودن به کارگیری ابزارهای 
اقتصادی نقل می کنند، ابتدا و انتهایش به این نکته 
ختم می شود که در ایران آب از حالت کالا خارج شده 
است. اقتصاد آب متاشی شده است. در یک اقتصاد 
متاشی، به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تاثیر 
بر بازار از دو طریق امکان پذیر است؛ هزینه کردن 
مبالغ بی پایان برای تداوم این موضوع، یا پذیرفتن 
این که از حدود متعارف بهره برداری خارج بشوید،که 
همین حالتی است که ایران در مساله آب به آن 
دچار شده است. همان حماقت طولانی مدتی است 
که عربستان سعودی در استخراج بی رویه و کوته 
نظرانه آب فسیلی و تبدیل آن به گندم در بیابان های 
سعودی مرتکب شد و البته حالا سرعقل آمده است. 
مخلـص موضوع این اسـت کـه ابزارهـای اقتصادی 
کارآیـی ندارنـد، چـون بـالا دسـت اقتصـاد آب بـا 

ندانـم کاری ویران شـده اسـت.

پــس مـی تــوان گفـت که بهبـود 
نابه سامانی های مالکیت آب، از جملـه 
زیر ساخت های لازم برای اصلاح اقتصاد 

آب است؟ 
بحث مهمی که مهندس  مهندس اسفندیاری: 
کریمی پور مطرح می کنند، اشاره می کند که وضعیت 
دخالت های دولت، فضای بخش آب را به گونه ای 
شکل داده است که در آن نمی توان به حقوق مالکیت 

آب به صورت پایدار نگریست. 
معنای این سخن آن است که در منطقه ای که زمانی 

اسـت، بـه فاصله چند صـد کیلومتـر آن طرف تر و 
در اولیـن نقطه مصرف، هزینه هشـت هـزار تومان 
اسـت و کمـی دورتر بـه 10 هـزار تومان می رسـد.

این هزینه تولید آب است. اگر از این صنعت بخواهید 
که به جای پرداخت هزینه سنگین و متمرکز آب 
از  فرآوری؛  و  انتقال  بزرگ تر،  آن  از  و  شیرین کن 
چاه های محلی آب خریداری کند، جواب خواهد داد 

که من مشکل فنی در خرید آب ندارم.
با  بیابانی،  برخی چاه های منطقه در کشت غات 
بهره وری بسیار پایین، به کار گرفته شده اند. با محاسبه 
بهره وری  که  می بینید  غله،  تولید  اقتصادی  مدل 
اقتصادی هر متر مکعب آب این چاه ها )یعنی قیمت 
معادلی که شما می توانید به آب به عنوان یک نهاده 
تولید نسبت بدهید(، کمتر از 150 تومان است. پس 
در یک منطقه، یک عامل پایه تولید می تواند قیمتی 
بین 150 تومن تا 10 هزار تومن داشته باشد. در 
نتیجه ادعای من که آب در ایران قیمت ندارد، ادعای 
درستی است. قیمت آب، بر اثر مداخات دولت در 

ایران نامعلوم است.
و  قضاییه  قوه  در کشوری که حاکمیت منسجم، 
پلیس مقتدر دارد، که به سرعت با مجرمین برخورد 
می شود و هر شب در تلویزیون اعام می شود که 
افرادی که چنین خطایی را مرتکب شدند در ظرف 
شش ساعت دستگیر کردیم؛ امنیت در همه موارد 

فراهم می شود، به جز آب.
اگر الان کسی بیاید به منزل خانم یا به اتومبیل من 
تعرض کند یا کیف شما را از دستتان بگیرد، نظام با 
وی برخورد می کند. اما اگر کسی بیاید آب اختصاص 
داده شده به مزرعه من، یا به کارخانه ایشان و یا به 
شهری که شما در آن زندگی می کنید، دست اندازی 
بکند؛ در ایران هیچ تنبیهی برایش مقرر نشده است.

خیلـی صریـح بگویـم، وزارت نیـرو، قـوه قضاییه و 
ضابطیـن قانونـی تمـام وظایف شـان در حیطه آب 
را سالهاسـت کـه عمـا تعطیـل کرده انـد. در ایـن 
مملکـت می شـود چـاه مجـاز در دشـت بحرانـی 

یک برنامه عملیاتی و حتی برای قانون گذاری مطرح 
می شود. 

فکـر  کریمی پـور:  مهنـدس 
می کنـم در به کارگیـری ابزارها، 
گزارشـی که آقـای اسـفندیاری 
تقریبـا کاملـی  دادنـد گـزارش 
بـود. ولـی مـن می خواهـم سـوال را یـک لایـه بالا 
ببـرم. شـما امروز وقتی به سـومالی نـگاه می کنید، 
هیـچ وقت سـوال نمی کنید که حاکمیت سـومالی 
چـه ابزارهـای اقتصـادی را برای تنظیـم اقتصادش 
بـه کار می گیـرد. اما وقتـی در مـورد ایران صحبت 
اگـر  می شـود.  مطـرح  پرسـش  ایـن  می کنیـد، 
بپرسـند فـرق ایـن دو اقتصـاد چیسـت، می گویید 
بـا ویرانـی پایه هـای اقتصـادی  کـه در سـومالی 
روبـرو هسـتیم. مفهـوم پول ملـی و بانـک مرکزی 
در سـومالی وجـود نـدارد. سـیادت ملـی حاکمیت 
در اقتصـاد مخـدوش اسـت، پـس نبایـد در چنین 
محیطـی از ابزارهای اقتصادی سـوال کـرد. چرا که 

در سـومالی اقتصـاد برنامـه ای وجود نـدارد. 
من حرفم این است که در عرصه آب، ایران تقریبا 
مانند سومالی است در عرصه اقتصاد. ادعایم را توضیح 
خواهم داد. آب در ایران با مداخله حاکمیت از حالت 
یک کالا خارج شده است. کالا در اقتصاد تعریفی 
دارد که عوارضی برآن تعریف بار می شود. اولا کالا 
در هر اقتصاد دارای یک قیمت است. آب در ایران 
قیمت ندارد. امروز طرح آبی توسط سه بنگاه دولتی 
در جنوب ایران در حال انجام است برای آن که یک 
کارخانه آب شیرین کنی در بندرعباس احداث شود، 
آب را از خلیج فارس گرفته، شیرین کند و منتقل 
کند به ورای ارتفاعات شمالی بندرعباس؛ به جنوب 
استان کرمان و در آنجا در سه قطب مهم صنعتی 

مصرف شود. 
هزینـه تمـام شـده هـر متـر مکعـب آبـی کـه در 
بررسـی های اقتصـادی خـود بـه آن رسـیده اند، در 
پـای آب شـیرین کن هر متر مکعـب دو هزار تومان 

خطر اینجا 
است که ناگهان برخی 
از راهکارها برجسته 
شده و تیتر مباحث 
قرار می گیرند، 
مانند تجارت آب 
مجازی، که علی رغم 
اینکه در اوایل کار و 
فرهنگ سازی است؛ 
می بینیم یک مرتبه 
برخی مسایل آن به 
سیاست گذاری ورود 
پیدا می کند

در بعضی از مناطق 
کشت برنج را ممنوع 
می کنیم؛ قبل 
ازاینکه مشخص شود 
که این راهکار تا چه 
اندازه می تواند کمک 
کند

زمین سازه    شماره 17   مرداد و شهریورماه  1393  33



به همین مجموعه  از مشکل  بخشی  دید من،  از 
سلسله مراتبی باز می گردد. گاه حتی پیش از آن که 
مساله کاما روشن شود، هرکسی برای خودش یک 
راه حل شخصی ارایه می کند. چگونه می توان اوضاع 
را تغییر داد؟ باید شرایطی ایجاد کرد که حداقل 
افرادی که متولی آب هستند، درک درستی از مسایل 
داشته باشند. طبیعتا ممکن است که لازم نباشد که 
دانش  مسایل  تمام  در خصوص  بهره بردارها  همه 
نظری داشته باشند؛ اما حداقل در سطوح مختلف 
سیاست گذاری، بایستی درک و شناخت مناسبی از 

مسایل وجود داشته باشد.

بحث را ببریم به سمت نظام قیمت گذاری 
مطلوب آب. چه شاخصه هایی در نظام 
صحیـح نـرخ گذاری آب بایـد درنظـر 

گرفته شوند؟
مولفه  سه  قیمت گذاری  ببینید  آریان:  مهندس 
بسیار مهم دارد که این مولفه ها را ما تاکنون تعیین 
نکرده ایم. این مولفه ها یک استاندارد بین المللی دارد. 
اول از همه اینکه شما باید هزینه تمام شده را داشته 
باشید، که متاسفانه ما الان در سطح وزارت نیرو 
هزینه تمام شده آب را به تفکیک مصارف مختلف 

و به تفکیک مناطق مختلف نداریم. 
همان نمونه ای را که مهندس کریمی پور به عنوان 
مثال مطرح کردند، در نظر بگیرید؛ که در جایی 
مثل کرمان، طیف تفاوت هزینه تمام شده آب بین 
500 تومان تا 15 هزار تومان است. این طیف هزینه 
برای همه شهرهای ایران مشخص نیست. یا مثا 
از سال 1362 قانون توزیع عادلانه آب، مثا برای 
آب کشاورزی می گوید سه درصد درآمد ناخالص، 
حالا این سه درصد چگونه به دست آمده است. چرا 
چهار درصد نیست؟ چرا پنج درصد نیست؟ چرا یک 
قانون کار  این  برای گذاشتن  درصد نیست؟ اصا 
کارشناسی انجام شده است؟ از ابتدا پایه را اینگونه 
گذاشتیم، توقعی را ایجاد کردیم که تغییر آن خیلی 
سخت است. بنابراین حداقل مردم باید به صورت 
شفاف بدانند که هزینه تمام شده آب برای مصارف 
مختلف چقدر است و این، خود کمکی است برای 

فرهنگ سازی.
همان طـور که اشـاره کردند، هزینه تمام شـده آب 
پـای آب شـیرین کن دو هـزار تومـان اسـت. بعد از 
انجـام یـک انتقـال می رسـد بـه پنـج هـزار تومان، 
یعنـی هزینـه دو برابـر و نیـم می شـود. بنابرایـن، 
هزینـه تمام شـده مسـاله چندان سـاده ای نیسـت 
کـه بـه راحتـی بگوییم، خـوب محاسـبه ای برایش 
انجـام می دهیـم و عـددی ارایه می کنیـم. من یادم 
اسـت در دوره قبـل، وزیـر وقت دسـتور داده بودند 
کـه تا یـک ماه دیگر هزینـه آب را محاسـبه کنید. 
در صورتـی کـه ایـن مهـم پیچیدگی هـای خـاص 
خـود را دارد. چـرا کـه نوع مصرف، نقطه برداشـت، 
همـه ایـن موارد بـر هزینـه تمـام شـده اثر گذارند. 
حتـی بسـیاری از مسـوولین هزینـه را بـا قیمـت 

می کنند. اشـتباه 
در صورتی که قیمت، حداقل در خیلی از موارد، کاما 
با هزینه متفاوت است. هزینه تمام شده، هزینه ای 

گفتگو باشد و ذی نفعان بتوانند دیدگاه هایشان را در 
تصمیم گیری ها و برنامه ها مطرح سازند. 

مهم ترین شاخص در این رابطه، تصمیم گیری پشت 
درهای بسته است. اگر تصمیم گیری به این شیوه 
انجام شود، خود به خود مقاومت ایجاد می کند. در 
شرایط کنونی حتی در سلسله مراتب پایین دولت 
هم، به دلیل آنکه شرایط محیط در تصمیم گیری ها 
در نظر گرفته نشده است، نسبت به احکام و دستورات 
صادر شده مقاومت وجود دارد و سعی می کنند که 
به شرایط  با توجه  را  بالا  از  اباغ شده  برنامه های 
منطقه خود دچار انعطاف کرده و هماهنگ سازند. 
چه برسد به افرادی که خارج از بخش دولتی هستند. 
قضایا  این  روی  بازنگری  که  می کند  ایجاب  این 
تعاملی  بتوان محیط  که  گونه ای  به  بگیرد،  انجام 
تری را به وجود آورد. این موضوع، در مورد آب از 
است که  است. ممکن  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
در قسمت های اقتصادی دیگر تا حدودی سازوکار 
مناسب تر و متعادل تری را به وجود آورده باشیم، ولی 
در مورد آب، این کاستی بهره برداران را در موقعیتی 
قرار داده است که دست اندازی به حقوق یکدیگر را 

یک امر عادی تلقی می کنند. 
حالا آقای کریمی پور موضوع را از زاویه تکالیف دولت 
دیدند، ولی همه قضایا به تکالیف دولت برنمی گردد. 
بالاخره این کشور و منابع آن برای همه مردم است. 
باید کل مجموعه را دید. باید بررسی کرد که چه 
عواملی سبب ایجاد این حالت ناپایدار شده است. 
تنها منافع کوتاه مدت حاکم است و حقوق نسل های 
آینده اصا مطرح نیست؛ تا جایی که حتی افق دورتر 
برای یک نسل بعد هم، مورد تهدید قرار گرفته است. 

اشاره کردید که نهادینه نشدن باور کمبود 
آب در نـزد مدیـران و شتـاب زدگـی در 
سیاسـت گذاری، از آسیب های مدیـریت 
آب است. از طرفی تصمیم گیـری پشت 
درهای بستـه و به هم ریختـگی مبـانی 
ابزارهای  اقتصادی آب، سودمنـد بودن 
اقتصادی در مدیـریت آب را زیر سوال 
می برد. پـرسش من این جــاست که در 
این شـرایط، اولویـت ها چیـست؟ چه 
زیرساخت هایی باید ایجاد شود تا بتوان 
از ابزارهای اقتصادی در مدیـریت آب به 

درستی استفاده کرد؟
مهنـدس آریان: همـه اطـاع دارند کـه ابزارهای 
اقتصـادی بـه  تنهایی نمی تواننـد موثر واقع شـوند. 
یعنـی بـاوری کـه مـورد اشـاره مـن بـود، همـان 
مسـاله ای اسـت که مهندس اسـفندیاری هم بر آن 
تاکید کردند. سـه مجموعه مکانیـزم برای مدیریت 
در اختیـار داریم: مجموعه اداری و سلسـله مراتبی، 
توافقات و مسـایل فرهنگـی و ابزارهـای اقتصادی.

زمانی  اقتصادی  ابزارهای  که  است  این  واقعیت 
می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد، که دو مجموعه 
دیگر هم از آن پشتیبانی کند. هم توافقات و مسایل 
فرهنگی باید به موازات ابزارهای اقتصادی حرکت 
کند و هم مجموعه اداری و سلسله مراتبی نباید در 

جهت عکس عمل کند.

هزار حلقه چاه داشتیم، الان به دو هزار حلقه رسیده 
و میزان استحصال آب از این دو هزار حلقه به نصف 
رسیده است. علت این است که آن مخزن دیگر بیش 
از این جواب نمی دهد و هر چاه جدیدی که بزنیم 
آب دهی چاه های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و 
در مجموع ما قادر نخواهیم بود آب بیشتری بیرون 
حق  مجموعه ای  این  در  ما  ترتیب  بدین  بکشیم. 
کسانی که قبا آمده اند را نادیده گرفته ایم. این مساله 
در اغلب مناطق کشور بروز کرده و به صورت بارزی 

خودنمایی می کند. 
در نتیجه کسانی که سرمایه گذاری می کنند، باید 
دهند،  انجام  را  برنامه ریزی  آینده  افق  به  توجه  با 
چرا که سرمایه گذاری نیاز به یک دوره زمانی دارد 
تا مستهلک شود. این افق برای سرمایه گذاران تیره 
ونامشخص شده است. این موضوع شدیدا به بنیه 
اقتصادی کشور، چه در بخش صنعت، چه در بخش 
کشاورزی یا خدمات، لطمه وارد کرده است. و یکی 
از شاخص های مهم بحران آب که کشور ما با آن 
مواجه شده است، نشات گرفته از همین شرایط است. 
حال این شرایط را چگونه می توانیم متحول کنیم و 
به اوضاع بهتری برگردانیم؟ نخست باید شرایط را 
تثبیت کنیم. درست مانند همین برنامه ای که دولت 
یازدهم در پیش گرفته است. پیش از هر چیز، در 
شرایطی که کشور دچار رکود تورمی شده است، 
تاش کرده است تا اوضاع را به ثبات برساند و آرامش 

را برقرار سازد.
پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم تثبیت را در 
حقوق مالکیت ایجاد کنیم، برمی گردد به این که ما 
تا چه اندازه به نقش سیاست های اقتصادی در بهبود 
وضعیت اعتقاد داریم. این موضوع به نظام حاکمیتی 
ما برمی گردد که تا چه حد در ارتقای برنامه ها به 

سیاست های اقتصادی آب تکیه می کند. 
موضوع اینجاست که سابقه سیاست های دولتی در 
این خصوص، تاکنون ضعیف بوده و بیشتر به سلسله 
سه  بخواهیم  اگر  یعنی  است.  بوده  متکی  مراتب 
مجموعه مکانیزم را برای رسیدن به اهداف درنظر 
بگیریم؛ نخستین مجموعه، اداری و سلسله مراتبی 
از بالا به پایین است. دومین مجموعه، سیاست های 
اقتصادی است و سومین مجموعه، توافقات و مسایل 

فرهنگی است. 
تکیه عمده دولت بر مجموعه اداری و سلسله مراتبی 
از بالا به پایین بوده است. ولی بنا بر ضرورت هایی که 
وجود دارد، به تدریج مکانیزم های دیگر نیز جای پای 
خود را باز می کنند. تفسیر قانون اساسی، تفسیری 
که از اصل 44 و قانون توسعه فضای کسب و کار 
تاحدودی  که  بود  جهت گیری هایی  زمره  در  شد، 
را  اقتصادی  اقتصادی و سیاست های  مکانیزم های 

مورد توجه قرار داد.
ما این مشکل را فقط در مورد آب نداریم، بلکه در سایر 
قسمت های اقتصادی مان هم به این مشکل مبتا 
هستیم، که عمدتا بر ابزارهای اداری و دولتی اتکا 
داریم. بحث اساسی این است که تدابیر اقتصادی در 
فضایی که دولت بخواهد به تنهایی عمل کند، جواب 
تغییر شیوه های  اصلی  یعنی موضوع  داد.  نخواهد 
اداره کشور است که بپذیرند که گفتگو باشد، شورای 

در عرصه آب، ایران 
تقریبا مانند سومالی 

است در عرصه 
اقتصاد. در یک

منطقه، یک عامل
پایه تولید می تواند 

قیمتی بین 150 تومن
تا 10 هزارتومن داشته

باشد. در نتیجه 
ادعای من که 

آب در ایران قیمت 
ندارد، ادعای درستی 

است. قیمت آب، بر 
اثر مداخلات دولت در 

ایران نامعلوم است
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تاثیر زیادی بر سیاست های بهره برداری از آب دارد.

پـس عقیـده داریـد کـه در شـرایط 
آب  قیمت گـذاری  تصحیـح  کنونـی، 
اصـلاح  الویـت  مهم تریـن  الزامـا 
اقتصاد آب نیسـت و ممکن اسـت که 
مثـلا تصحیـح یارانه های انـرژی تاثیر 
بیشـتری براقتصاد آب داشـته باشـد 

تـا تصحیـح قیمت گـذاری آب؟
مهندس اسفندیاری: همین طور است. یارانه های 
زمینه  الان  که  است  مهمی  بسیار  عامل  انرژی 
تاثیرگذاریش بر طرح ها مطرح است، اگر قیمت های 
انرژی آن واقعی شود، تحول شگرفی ایجاد خواهد 
کرد. انتقال آب را در نظر بگیرید که گاه سیصد- 
چهارصد کیلومتر و آن هم با ارتفاع خیلی زیادی، 
انجام می شود. مثا در مورد انتقال آب دریای خزر به 
ارومیه، آب را از عمق منفی 20 متر می خواهیم ببریم 
به حدود 1300 متر. یعنی حدود هزار و 300 متر 

می خواهیم آب را پمپاژ کرده و بالا بیاوریم. 
یا در بالا دست زاینده رود، ما تا سیصد - چهارصد متر 
آب را پمپاژ کردیم و با هزینه ارزان دراختیار باغداران 
گذاشتیم که جنگل های بزرگ هلو وگردو به وجود 
بیاورند. به طور خاصه امکان دست اندازی آب را در 
بالا دست راحت تر کردیم و در نتیجه در پایین دست 
مشکل به وجود آمد. موضوع مالکیت آب که مطرح 
شد، به چنین قضایایی اشاره دارد. ما با آدرس غلط 
دادن به مسایل، به وسیله تدابیر اقتصادی در واقع 
انجام دست اندازی را تسهیل کرده ایم. در بسیاری 
ابزارهای  اقتصادی،  ابزار  از  استفاده  هنگام  موارد 
اقتصادی دیگر را فراموش می کنیم. با سیاست های 
نادرست در خصوص یارانه های انرژی، در خیلی از 

موارد عدم ثبات و پایداری را تشدید کرده ایم.
مهندس آریان: نرخ گذاری و تاثیر آن در مصرف 
آب  تقسیم کرد: 1(  به سه دسته  را می توان  آب 
زیرزمینی و توضیحاتی که مهندس اسفندیاری دادند 
و اهمیت و نقشی که نرخ انرژی در مصرف آب دارد 
و قبا هم باعث شده است که به رغم این همه کف 
شکنی در چاه ها، باز هم برای بهره بردار صرف داشته 
باشد به این دلیل که برق ارزان در اختیارش قرار 
می گرفته است؛ که این باز هم یک ابزار اقتصادی 
است. منتها نه به صورت مستقیم برای خود آب، بلکه 
ابزاری که بر آب تاثیر گذاشته است. 2( آب های مهار 
شده هستند که توضیحاتی که من دادم، مرتبط با 
این بخش بود. ایستگاه پمپاژ در آب های مهار شده 
خیلی مطرح نیست و بیشتر مصرف کشاورزی دارد؛ 
کرد. 3(  را می توان جدا  البته مصرف شربش  که 

آب های سطحی هستند.
مهندس اسفندیاری: توضیحی در خصوص بخشی 
از آب که توسط بازار محلی تامین می شود ارایه کنم 
که عرضه و تقاضا این بازار را شکل می دهد و درآنجا 
نرخ گذاری هیچ گاه اعتراضی را موجب نشده است. 
یعنی من هیچ گاه ندیده ام که آثار سیاسی قضیه 
در این مبادلات خیلی پررنگ باشد. ما می دانیم که 
بازار محلی، گاهی حتی یک سوم  در قراردادهای 
تا یک دوم محصول هم به عنوان بهای آب تعیین 

عهده خودش است. 2( نظامی که از بازار محلی آب را 
تامین می کند. 3( نظامی که آب را از کارگزار دولتی 
تامین می کند. با در نظر گرفتن وزن قیمت گذاری 
در هر کدام از این نظام ها، متوجه خواهید شد که 
این بحث در کدام قسمت، اهمیت بیشتری می یابد. 
عمده برداشت ما از آب های زیرزمینی است. مثا 
اگر 100 میلیارد متر مکعب آب برداشت می کنیم، 
زیرزمینی  آب  از  مکعب  متر  میلیارد  حدود60 
برداشت می شود، 20-30 میلیارد هم به شیوه های 
سنتی از چشمه ها که می شود حدود 80 میلیارد 
متر مکعب. در محدوده طرح های دولتی، ما حدود 
20 میلیارد متر مکعب آب داریم که "نرخ گذاری" 
می شود. این اطاعات را گفتم؛ فقط از این بابت که 
"نـرخ گذاری"  این باشد که بحث  ذهن ها متوجه 

روی چه میزان آب اثر دارد. 
بنابراین ما عمدتا تحت تاثیر شرایطی از نظام آبی 
هستیم که خود بهـره برداران مســوول امکانات و 
هزینه هایشان هستند، یعنی خود آن ها چاه می خرند، 
انجام می دهند.  چاه حفـر می کنند و بهره برداری 
بنابراین مهم ترین عاملی که به لحاظ اقتصادی بر 
این نظام اثر می گـذارد، "هزینه انرژی" است. یارانه 
اوقات  بیشتر  ما  است.  کننده  تعیین  عامل  انرژی 
آدرس را اشتباه می دهیم. و فکر می کنیم که اگر نرخ 
آب طرح ها را درست تعیین کردیم، مسایل مان حل 

خواهند شد.
برخاف تصور رایج، بخش عمده استحصال آب کشور 
توسط بخش خصوصی انجام می شود. و این بخش 
تحت تاثیر سایر سیاست های اقتصادی )به جز بخش 
آب( نیز است که ربط مستقیمی به نرخ گذاری دولتی 
آب ندارد. ما باید ببینیم که در زمینه استحصال آب 
زیرزمینی چه عوامل اقتصادی انگیزه ساز هستند. در 
بخش کشاورزی یارانه انرژی بسیار سنگینی، شاید 
درحدود یک بیستم قیمت برق، پرداخت می شود و 
یا در خصوص آب شیرین کن ها، اغلب در محاسبات 
می بینیم که هزینه های انرژی بسیار غیرواقعی است. 
می دانید که سازمان ملل امسال شعار "آب و انرژی" را 
به عنوان شعار روز جهانی آب انتخاب کرده است. از این 
مناسبت هم می شود سود جست و تاکید کرد بر این 
حقیقت که سیاست های اقتصادی ما در مورد انرژی، 

است که برای بهره بردار، سرمایه گذار بخش خصوصی 
با توجه به کلیه هزینه ها  و یا برای بخش دولتی 
) شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه، نگهداری و
بهره برداری و سایر هزینه ها مثا اجتماعی و زیست  
محیطی )از دید بخش دولتی( قابل محاسبه است.
این هزینه در مقاطعی در وزارت نیرو محاسبه شده 
است، ولی هزینه به روز شده محاسبه نشده است. 
مولفـه دیگـری که باید در نظر  گرفته شود، "تـوان 
پرداخت" است. بهره بردارهای مختلف توان پرداخت 
متفاوتی دارند، قطعا کشاورزی که در کرمان پسته 
می کارد، با کشاورزی که در سیستان و بلوچستان 
گندم می کارد، در این خصوص تفاوت دارد و نمی توانیم

بهای یکسانی را از آنان دریافت کنیم. 
بنابراین یک وجه مهم قضیه توان پرداخت است که با 
قاطعیت می توانم بگویم که عموما به این قضیه اصا 
پرداخته نشده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
هم در بخش کشاورزی یارانه پرداخت می شود، منتها 
به شیوه ای متفاوت از کشور ما. یعنی مشخص است که 
هزینه تمام شده چقدر است و مشخص است که برای 

چه قسمتی یارانه پرداخت می شود.
یک وجه دیگر این قضیه، "ارزش آب" است. تا زمانی 
که ارزش، توان پرداخت و هزینه تمام شده را نداشته 

باشید، نمی توانید قیمت مناسب را تعیین کنید. 
یعنی همه اینها باید معلوم باشد تا بتوانیم فرضا 
تعرفه مناسب برای مصارف مختلف را مشخص کنیم. 
در حال حاضر با رسیدن به این نقطه فاصله زیادی 
داریم. هم اکنون مسوولین، به راحتی، ارزش و قیمت 

را مترادف با هم فرض می کنند.
مهندس اسفندیاری: من می خواهم بحث را از این 
زاویه بررسی کنم که در چه زمانی به قیمت گذاری 
احتیاج داریم. هنگامی  که مکانیزم های بازار را در 
نداشته  اعتـماد  آن ها  با  یا  باشیم،  نداشته  اختیار 
باشیم؛ به سـراغ قیـمت گـذاری می رویم. مبنـای 
نرخ گذاری آب در طرح های دولتی، طبق قانون، اعم 
از سرمایه گذاری، نگهداری و بهره برداری است. از نظر 
تصدی سرمایه گذاری ها، هم اکنون در کشور ما سه 

نوع نظام بهره برداری وجود دارد.
1( نظام خود کفا یا خودگردان؛ بدین ترتیب که 
خودش آب را استحصال می کند و هزینه ها هم بر 

وزارت نیرو، قوه 
قضاییه و ضابطین 
قانونی تمام 
وظایف شان در حیطه 
آب را سال هاست که 
عملا تعطیل کرده اند. 
در این مملکت 
می شود چاه مجاز در 
دشت بحرانی زد، از 
آن بهره برداری کرد، 
چاه را برقی کرد و از 
تعرض به مال مردم و 
منافع افراد دیگر 
لذت کافی را برد

در خصوص
نرخ گذاری آب هم
می بینید که قوانین
زیادی داریم و 
همیشه این قوانین به 
گونه ای اجرا می شود 
تا با اعتراضات 
کمتری در مجلس
نسبت به نرخ های 
جدید آب روبرو
شود. در نتیجه 
عملا از بخشی از 
ظرفیت های
 نرخ گذاری آب
 استفاده نمی شود
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می کند؟
واقعا این سوال پاسخ دادنی نیست. اگر به قیمت 
10 هزار تومان بگیرید، واقعا یک مطلب وحشتناکی 
است. یعنی با صدور پروانه هر حلقه چاه، ما قدرت 
تولید سالیانه کالایی به قیمت بازاری 10 میلیارد 
تومان را منتقل می کنیم که طبعا باید ما به ازای 
نه  پس  شود.  لحاظ  جایی  ملی  اقتصاد  در  آن، 
تنها ارزش ذاتی آب در ایران معین نیست، بلکه 
واگذاری ها هم مبنای صحیح ندارد. آب در ایران، 
همان طور که قبا توضیح دادیم، اصا کالا نیست و 

بازاری برایش وجود ندارد. 
رییس  به  کشاورز  دو  اگر  دادند،  توضیح  دوستان 
سازمان آب مراجعه کنند، یکی بگوید: خاک زمین 
نامرغوب شده است و درختانم  من به این دلایل 
سه  زمین ایشان  زراعی  مرغوبیت  اما  زده اند،  آفت 
برابر زمین من است و درختانش بسیار اقتصادی تر 
هستند؛ اجازه بدهید من این آب را با یک لوله 500 
متر آن طرف تر ببرم تا در زمین ایشان مصرف شود، 
چون هر مترمکعب این آب در آنجا پنج برابر مزرعه 
من تولید ارزش اقتصادی می کند، بافاصله بااین 
موضوع برخورد می شود. انتقال آب برای صرف در 

غالب مصارف بهره ورتر در ایران ممنوع است.
انتقال آب حتی با حفظ کاربری ها هم ممنوع است. 
فرضا من باغ پسته دارم، شما هم باغ پسته ای دارید 
و جابجایی آب بین دو باغ هم یک انتقال 200 متری 
می خواهد؛ این در ایران مجاز نیست. البته در مورد 
صنعت استثنائاتی قایل شدند، ولی در مجموع انتقال 

آب در بین کاربری ها بسیار دشوار است.
نکتـه دوم در ایـن خصـوص، بـه تعریـف غلطـی 
برمی گـردد که در حاکمیت انجام شـد. وزارت نیرو 
را متکفـل کردیـم در فضـای آب )کـه محـور آن را 
آب مجانـی، عمومـی و بـدون مالک قـرار دادیم( تا 
کارهـای سـخت افـزاری را انجام دهـد. خوب وقتی 
ذات آب ارزش نداشـته باشـد، طبیعـی اسـت کـه 
توزیـع و انتقالـش هم قابل سـرمایه گذاری نیسـت. 
اقتصـاد پـروژه، در غالـب طرح هـای سـخت افزاری 
آب ایـران بی معناسـت؛ چـرا کـه بایـد بـه هزینـه 
روز تاسیسـاتی را بسـازد و چیـزی را تولیـد کنـد، 
امـا حتـی بـه یـک دهـم هزینـه روز هـم محصول 

تولیدیـش را نمی توانـد بفروشـد. 
طرح های سخت افزاری آب ایران همیشه طرح های 
نیرو.  وزارت  گردن  افتاده  که  است؛  ورشکسته ای 
برای همه مصارف  برای کشاورزی،  تنها  نه  دولت 
حتی برای مصارف شهری، باید آب تقریبا مجانی 
تولید بکند و تحویل بدهد. هزینه این سفاهت ملی 

هم از جیب نفت تامین شده و می شود.
البته به محض اینکه ورودی مالی دولت از طریق 
فروش نفت کمی دچار اختال شود، مساله انباشت 
بدهی ها در وزارت نیرو خودنمایی می کند. وزارت 
به  اندیکاتور وضعیت مالی دولت شده است.  نیرو 
محض اینکه شما می بینید پیمانکاران در وزارت نیرو 
داد می زنند، باید بفهمید که دوران کم پولی دولت 
شروع شده است؛ چون وزارت نیرو اولین وزارتی است 

که مطالباتش توسط خزانه قطع می شود. 
من تعبیر آقای ادیب را در این مورد می پذیرم که کار 

دیگری را باید در کنار نرخ گذاری آب 
به کار گرفت؟ 

مهندس اسفندیاری: برای روشن تر شدن بحث، 
می توان به تجربه برخی کشورها اشاره کرد، که به 
جای اینکه برای مردم نرخ گذاری کنند؛ سعی کردند 
که تاسیسات جانبی را به کسانی که از آن ها استفاده 
می کنند، واگذار کنند. مثا شبکه های درج سه را به 
خود کشاورزان واگذار می کنند، هزینه های جانبی اش 
خود  بعد  می گذارند؛  آنان  خود  عهده  به  هم  را 
کشاورزان نرخ گذاری می کنند. دیگر دولت در فکر 
برگرداندن همه هزینه ها نیست. می دانید که اصا در 
بحث کشاورزی، در هیچ جای دنیا برگرداندن همه 

هزینه ها مطرح نیست. 
یا به عنوان مثال، هزینه های تامین آب را بر عهده 
بودجه عمومی دولت می گذارند که از طریق گرفتن 
مالیات، تامین می شود. بنابراین دیگر کشاورز هزینه 
تامین آب را نمی پردازد، بخشی هزینه های شبکه 
آبیاری را می پردازد. به این طریق، به جای اتکا کردن 
به نظام نرخ گذاری که مثا در حال حاضر حدود 10 
داده  برگشت  نرخ گذاری  از طریق  درصد هزینه ها 
می شود؛ 30 درصد هزینه ها را به خود کشاورزان 
واگذارمی کنند و بعد خود کشاورزان، بدون دخالت 
دولت و فقط تحت نظارت وی، آب را میان خودشان 
مبادله می کنند. چون سیستم طرح های بزرگ تامین 
آب کشاورزی متمرکز است، توزیع آب مطابق نیازها 
امکان پذیر نیست، لذا همیشه در این سیستم ها نیاز به 
مبادله وجود دارد و اساس بازار نیز بر پایه مبادله است. 
یعنی کسی که نوبت آب دارد و به همه حجم آب 
خود نیاز ندارد، آب را واگذار می کند به کسی که 
در آن زمان به آب نیاز دارد و مبادله شکل می گیرد. 
سراسر  در  می آورد.  بوجود  را  بازار  مبادله،  توسعه 
کشور ما، علی رغم اینکه قوانین ما خیلی بازدارنده 
هستند، چون این نیاز به مبادله وجود دارد؛ بازارها 

شکل گرفته اند، منتها دامنه آن ها محدود است.
پـس یـک راه حـل می تواند این باشـد کـه به جای 
اینکـه دنبـال نرخ گـذاری برویـم، تـا حـد ممکـن 
مدیریـت تامیـن و تصـدی هزینه هـا را بـه خـود 
اسـتفاده کنندگان و جامعـه محلـی واگـذار کنیـم.

مهنـدس کریمی پـور: در داسـتان نرخ گـذاری 
پیچیدگی هایـی وجـود دارد که سـعی خواهم کرد 
آن را بـاز کنـم. دلیـل اینکـه مـن مـدام بـه سـراغ 
لایه هـای بالاتـر مـی روم، ایـن نیسـت کـه سـوال 
شـما فاقد اهمیت اسـت؛ بلکـه برای تاکیـد بر این 
موضوع اسـت که اگر پی یک سـاختمان را درسـت 
نریزیـد، تقویـت آلمان های باربر طبقـات همکف و 

فوقانی سـاختمان چنـدان معنـی نمی دهد. 
در قیمت گذاری آب، آنچه که برای من مهم است، 
این است که آب در ایران قیمت ذاتی دارد یا ندارد؟ 
فرض کنید، طبق قوانین امروز به من آبی تخصیص 
داده می شود، از یک حلقه چاه در یک دشت برای 
سی لیتر در ثانیه. تا دیروز من این اجازه را نداشتم، 
از امروز این حق به من واگذار می شود. متر مکعب 
آبی که من در طول یک سال ازیک چاه سی لیتری 
برداشت می کنم و تقریبا یک میلیون متر مکعب 
است؛ چقدر به من ارزش اقتصادی مستقیم منتقل 

نمی آید.  پیش  اعتراضی  موقع  ولی هیچ  می شود؛ 
مثا 25  به جای  وقتی  دولتی،  نرخ گذاری  در  اما 
درصد بازار محلی، شما سه درصد را هم بخواهید 
بگیرید؛ همیشه مقاومت وجود دارد و بحث مشکات 

کشاورزان و کشاورزی مطرح می شود.
لـذا هر چقدر که سـعی کنیـم مکانسـیم های بازار 
و بـازار رقابتـی را تقویت کنیم، مشـکات سیاسـی 
نرخ گـذاری هم کمتر می شـود. یعنی موضـوع را تا 
جایـی که می شـود به خود تشـکل های کشـاورزان 
واگـذار کنیـم، بـه جـای اینکـه مـدام بخواهیـم 

دخالت هـای دولـت را گسـترده بکنیم.
بهتر آن است که محیط نرخ گذاری، بازار رقابتی باشد 
که معمولا دردسرهای کمتری دارد. چرا که یکی از 
دنیا، مساله  نرخ گذاری دولت در همه  چالش های 
اقتصاد سیاسی است و مقاومت هایی که در برابر آن 
انجام می شود. وضع نرخ گذاری طرح های دولتی سایر 
کشورها چندان بهتر از ایران نیست؛ چرا که درکل، 

نرخ گذاری توسط دولت مشکات زیادی دارد.
مهندس آریان: هرچند حجم آبی که دولت متولی 
آن است، نسبت به کل آب، کمتر از دو بخش دیگر 
است؛ ولی هزینه هایی که برای این حجم کم آب 
خرج شده است، خیلی بیشتر از هزینه هایی است که 
برای دیگر بخش های آب زیرزمینی صرف شده است. 

در نتیجه باید فکری برای این هزینه ها کرد.
حداقل باید چندین مطالعه در این خصوص انجام 
بگیرد که ببینیم که بازارهای محلی و تاسیسات 
کرد.  تلفیق  همدیگر  با  می شود  چگونه  را  دولتی 
بازارهای محلی آب خیلی کم دامنه و کوچک هستند 
ومثا شبیه مساله برق نیست که یک بازار برق راه 
بیندازیم. "بازار آب" هم از موضوعاتی است که سوژه 
صحبت مسوولین شده است، گویی فکر می کنند که 
الان نسخه تمام مشکات این است که دولت بازار 
آب را دوباره راه اندازی کند. درصورتی که راه اندازی 
بازار اصا با دولت نیست. تطبیق آن بازارهای کوچک 
با این تاسیسات عظیم و پر هزینه، خودش واقعا یک 

چالش است که باید بررسی شود.
مهنـدس اسـفندیاری توضیح دادند که یک سـری 
بازارهـای محلـی وجـود دارد که به صـورت خودپو 
و بـدون دخالـت دولـت، نـرخ را تعییـن می کنـد. 
مـن می گویـم کـه درسـت اسـت کـه ایـن بازارها 
وجـود دارد، ولـی در بازارهای محلـی مبادله آب به 
اشـکال مختلـف انجـام می شـود؛ در برخی مـوارد 
حتـی معاملـه پایاپای انجام می شـود؛ مثـا دو نفر 
نوبـت آب خـود را بـا یکدیگـر عـوض می کننـد. از 
طـرف دیگر، در تاسیسـات دولتی علـی رغم حجم 
کمـی کـه در کل آب دارد، هزینـه بسـیاری صرف 
شـده اسـت و حتـی جایگزیـن کـردن یا بازسـازی 
آن بـاز هـم هزینه بر اسـت. از همیـن رو تلفیق این 
بازارهـای محلـی با تاسیسـات دولتـی کار می برد و 
بـه تدبیر احتیـاج دارد. و نمی توان گفـت که اگر ما 
ایـن دو را تلفیق کردیم و یا تعـداد بازارها را افزایش 

دادیـم؛ مشـکل مان بـه راحتـی حل خواهد شـد. 

نرخ گذاری آب در چه شرایطی می تواند 
اقتصادی  ابزارهای  چه  و  باشد؟  موفق 

هنوز هم نگاه مجلس 
به آب نگاه صدقه 

است. سخن اصلی 
خیلی از نمایندگان

 مجلس این است که
 آب بدهید به 

فرد فقیر، آب بدهید 
به فرد گرفتار؛ تا 

وظیفه تامین 
اجتماعی دولت اتفاق 

افتاده و حاکمیت 
قلوب را تسخیر کند 

آب را به یک ابزار 
ناکارآمد تامین 

اجتماعی تبدیل 
کردیم که با فرض 

لایتناهی بودن، هر 
قدر خواستیم دست 

در جیب بی پایان 
آب کرده و به مردم 

بخشش کنیم
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امروز، کالیفرنیا مثل ما در بحران استراتژیک توازن 
آب است. درست است که در کالیفرنیا خشکسالی 
می بینیم و جمع بندی متخصصین کالیفرنیا این است 
که ما یک دوره ای از خشکسالی معنی دار را داریم ولی 
ماجرای کالیفرنیا، مثل ما، ماجرای این است که تقاضا 
برای مصرف رشد دیوانه وار داشته است. چالشی که 
در فضای آب کالیفرنیا وجود دارد، به عقیده من 
برای ما درس های بزرگی است. آبی که در کالیفرنیا 
مصرف می شود، غالبا از صدها کیلومتر دورتر می آید. 
انتقال آب  تاریخچه برخی طرح های استحصال و 

فعال، به اوایل قرن قبل میادی برمی گردد. 
از کاربران  یا گروهی  روال این طور بوده که دولت 
متقاضی مصرف، منبع آب حیازت نشده ای را معرفی 
و طرحی برای انتقال آن تهیه می کردند. کلیات طرح، 
بررسی و اجازه فدرال )برای طرحهای بین ایالتی( 
یا اجازه ایالتی برای طرح های محلی اخذ می شد. 
بعد شرکت سهامی متشکل از مصرف کنندگان کار 
اجرا و بهره برداری سد، خط انتقال و شبکه توزیع 
را عهده دار می شد. هرکس به میزان سرمایه گزاریش 
از آب تولیدی سهم داشت. هم اصل سهم شرکت 
و هم سهمیه سالیانه قابل خرید و فروش بود. پس 
هم سرمایه گزاری، هم ساخت و هم مدیریت طرح 
آبی توسط یک "شرکت آب بران" سامان می یافت. 
این صاحبان سهام بودند که هر نوع تعرض به منابع 
آب طرح را پیگیری و رفع می کردند. تجربه کالیفرنیا 
نامه حاصل  با بخش  به آب  می گوید سامان دهی 
نمی شود، چراکه مردم به بخش نامه توجه نمی کنند. 
سامان با "خلق بازار آب" ایجاد می شود. در کالیفرنیا 
هر کسی اجازه فروش آب به مصرف کننده دیگر 
را دارد. مصرف کنندگان بزرگ کالیفرنیا و به خصوص 

لس آنجلس، کشاورزان و صنایع هستند.
می بینید که درسال های کم آبی، غالبا جوکارها در 
کالیفرنیا تصمیم می گیرند سهم آب خود را به پسته 
کارها بفروشند. چرا که محاسبه نشان می دهد در آن 
سال کاشت جو صرف کمتری خواهد داشت. و یا 
می بینید که خود شهر لس آنجلس در بعضی فصل ها 
خریدار آب است و در بعضی فصل ها فروشنده آب. 
یک بازار کاما رقابتی برای آب ایجاد شده است که 
اطمینان می دهد هر متر مکعب آب در بهره ورترین 

جا، صرف خواهد شد.
اگر من اجازه حیازت از منابعی را داشته باشم و جحم 

به وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو، به یک مدیرکل و 
یا کارمندان وزارت نیرو حرفی نزد. اتفاقی در این 
مملکت نیفتاد. نه هیچ کس برکنار شد، نه با کسی 
برخورد شد و نه کسی زیر سوال رفت. پس معلوم 
جدی  را  آب  حفاظت  مساله  حاکمیت،  که  است 
تلقی نمی کند. اما همین ستاد وزارت نیرو، اگر چند 
ماه پرداخت حقوق کارمندانش عقب بیفتد؛ غوغا 
می شود. یا تصور کنید به نمایندگان مجلس بگویند 
منبع برای تامین هزینه سفرهای خارجی یا افزایش 
ترمیم حقوق قانونی تان نداریم یا نهارخوری مجلس 
یک روز تعطیل شود، بلوا می شود. این که گاندی 
می گوید اولویت ها را از عملکردها تشخیص دهید، 

همین جاست. امنیت آبی صاحب ندارد.
درسال های اخیر اولویت ستاد وزارت نیرو یا هر ستاد 
دولتی دیگر، حفظ لشکر کارمندان و پرداخت مخارج 
سازمان و حقوق پرسنل بوده است. این بودجه ای 
است که هیچ وقت از رشد نمی ایستد و در دو سال 
اخیر کل بودجه عمرانی را بلعیده است. آنچه که اصا 
در این مملکت اولویت نیست، حفاظت از منابع آب 
و تعادل بخشیدن به مصرف آب است. این نکته ای 
اینکه  جای  به  کنم.  عرض  می خواستم  که  بود 
سوال اول شما در اقتصاد آب در مورد نرخ گذاری 
و قیمت گذاری آب باشد؛ باید بپرسید در وزارت نیرو 
که وقتی به نمایندگی دولت می خواهی به حوزه 
ابزار اقتصادی نرخ و تنظیم بازار ورود کنی؛ هدفت 

چیست؟ اولویتت کدام است؟
اگر با بسیاری از مدیران میانی وزارت نیرو که متصدی 
جمع وجور کردن هزینه- درآمد سازمان و مطالبات 
کارمندان هستند،صحبت کنید؛ می بینید که هدف 
اول مدیر درمانده، تامین منابع نیروی انسانی است. 
پس این که می بینید مدیران آب استان ها می گویند 
هفت تومن آب کشاورزی سطحی را مثا بکنم 10 
تومن، برای آن ها به مفهوم اصاح درآمد- هزینه 
سازمان است. والا 7 تومان و ده تومان از نظر اقتصاد 

آب، هر دو صفر مطلق است.
هر وزیری هم که سرکار بیاید، ناچار است که این 
گونه باشد. این ایراد وزیر نیست، بلکه ایراد سازمان 

و ساختار و میراث بوروکراسی کور ماست. بگذریم .
به عقیده من، قبل از هر بحثی در مورد نرخ گذاری، 
باید به این سوال پاسخ داد؛ قیمت ذاتی آب در ایران 
چقدر است؟ کم آبی در کالیفرنیا را در نظر بگیرید. 

اصلی دولت ایران، اداره یک شبکه تامین اجتماعی 
است. شبکه ای مضحک که ثروت ملی را به صورتی 
غیر قابل تداوم توزیع می کند و یک ملت سرحال و 
دارا را به ورطه سقوط اقتصادی می برد. همین تورم 
نیروی دولتی را ببینید. اگر برای انجام کاری به یک 
کارمند نیاز است، امروز که به دولت نگاه می کنید؛ 
به طور متوسط برای آن کار بین دوازده تا پانزده 
کارمند استخدام شده است. چرا ؟ تا بچه های مردم 
سر کار بروند ولو چنین ریخت و پاشی ریشه همین 

مردم را بسوزاند.
پـس بـر دوش وزیـر نیـرو، یک مجموعه سـنگین 
تعهـدات پرسـنلی هسـت. امـروز وقتـی کـه در 
جلسـات بـا مسـوولین وزارت، خصوصـا بـا مدیران 
می گوییـم؛  سـخن  آب  قیمت گـذاری  از  میانـی، 
"منبـع تامیـن منابـع" برایشـان تداعی می شـود. 
این دو موضوع در ذهن آقایان مترادف شـده اسـت. 
و  حقوق  پرداخت  نیرو،  وزارت  بدنه  شدن  بزرگ 
مزایای لشگر بزرگ کارمندان و بدهی های انبوه و 
انباشته؛ بر دوش وزارت خانه سنگینی می کند. رمقی 

برای کار ستادی و اندیشه ورزی نمی ماند.
که  است  جداگانه ای  کاما  مساله  آب  قیمت  اما 
ماموریت دولت بوده وکاما فراموش شده است. ما 
در کشوری هستیم که گفته می شد بوم آن 137 
میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر تولید می کند. 
امروز می گویند که اگر خیلی دست بالا فرض کنیم، 
با تغییرات هیدرولوژی و با تخریب منابع آب که در 
کشور اتفاق افتاده است؛ به 120میلیارد متر مکعب 
کاهش یافته است. ما داریم پتانسیل تولید آب در 
این کشور را از بین می بریم و ریشه کن می کنیم. 
آموزه های جهانی می گویند؛ کشور پایدار کشوری 
است که حداکثر 40 درصد از ذخایر آب را استفاده 
کند، اما ما 85 درصد آن را مصرف می کنیم. منابع 
آب را نابودکرده و طبیعت را ویران می کنیم. مراکز 
تهدید عظیم فرانسلی مثل "بمب نمکی ارومیه" 
بهم  را  کشور  تالاب های  تمام  می کنیم.  ایجاد  را 
می ریزیم. این کشوری که هفت هزار سال گهواره 
تمدن جهان و مامن بشر بوده است را، داریم دستی 

دستی ریشه  کن می کنیم. 
آب  درصدی  مصرف85  که  است  این  من  حرف 
شیرین تجدید پذیررا باید سوق دهیم به سمت آن 
40 درصد. 40 درصد یعنی 50 میلیارد مترمکعب. 
ما، طبق نرُم بین الملل،50 میلیارد مترمکعب اضافه 
برداشت داریم. اگر رویه معمول کشورهای شکست 
)نرُم بحران زده ها(، یعنی60  خورده در منابع آب 
درصد را هم قبول کنیم؛ باز هم باید بیش از 25 
میلیارد متر مکعب کاهش مصرف سالیانه بدهیم. 
پیش  سال  دو  همین  تا  نیرو  وزارت  اسناد  البته 
هدف گذاری کاهش مصرف سالیانه 10 میلیارد متر 

مکعب را در برداشت. 
است.  ملی  بعد  از  آب،  قیمت  مساله  به  من  نگاه 
نیرو  ندارد. در وزارت  نیرودغدغه  نمی گویم وزارت 
هم ایرانی فهیم دردمند کم نیست. اما نتیجه کار 
حاکمیت را ببینید. برنامه چهارم، تکلیف کرده است 
که برداشت از ذخایر را 25 درصد کاهش بدهیم، 
اما65 درصد اضافه برداشت اتفاق افتاد. هیچ کسی 

بحث اساسی این 
است که تدابیر 
اقتصادی در فضایی 
که دولت بخواهد 
به تنهایی عمل کند، 
جواب نخواهد داد. 
یعنی موضوع اصلی 
تغییر شیوه های 
اداره کشور است که 
بپذیرند که گفتگو 
باشد، شورای گفتگو 
باشد و ذی نفعان 
بتوانند دیدگاه 
هایشان را در 
تصمیم گیری ها 
و برنامه ها مطرح 
سازند
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تجارب  انتقال  در  مهم  مساله  دیگر،  عبارت  به 
بین المللی بومی سازی آن است.

برای روشن شدن  بگذارید  مهندس کریمی پور: 
حرفم مثالی بزنم. سن و سال ما به گونه ای است 
که گاه در دعواهای خانوادگی طرف مشورت قرار 
می گیریم. اغلب، پند و اندرز می دهیم که دخترم 
تو کمی بهتر رفتار کن، پسرم تو کمی کوتاه بیا و 
شب آن ها را به خانه می فرستیم. با ارایه راه حل های 
این چنینی، مساله ظرف یک هفته برمی گردد. این 

دفعه باچشم کبود و یک شکایت در کانتری. 
عرض من این است که قدم اول، برخورد مسوولانه 
با مسایل است. من نیز معتقدم که بالاخره امروز 
ما  کشور  و  وزارت خانه  آب،  سازمان  آبی،  فرهنگ 
همین است که می بینیم. نمی توانیم با خیال بافی 
به سازماندهی آب درکالیفرنیا نگاه کنیم. ولی آن چه 
که من در تجربه این چند سال و برخورد با مجلس 
و دولت، به آن رسیده ام؛ این است که در قدم ما باید 

دریابیم که مشکل از کجا نشات گرفته است.
مشکل از مداخله سرمستانه و غیر مسوولانه حاکمیت 
ایجاد شد که همچنان تداوم دارد. اگر من از وزارت 
نیرو سخن می گویم، به این معنی نیست که وزارت 
نیرو را دشمن منابع آب کشور می دانم. مدیران و 
کارشناسان دولت هم بچه های همین آب و خاک اند. 

لیکن در چمبره بوروکراسی خراب گیر کرده اند. 
اگر بپرسند تهدید بزرگ آب چیست؟ خواهم گفت 
تصویب برخی قوانین ناکارآمد در مجلس. خواهم 
گفت تمایل بی پایان نمایندگان به مصرف توزیع بی 
پایان آب در حوزه نمایندگی. خواهم گفت تبدیل 
آب به وسیله توزیع ثروت. خواهم گفت ترک وظیفه 
حفاظت آب از سوی وزارت نیرو، قوه قضاییه و نیروی 
این قضایا را در کشور درک نکنیم،  اگر  انتظامی. 
بقیه صحبت ها تعارف است. ما امروز باید از مجلس 
شورای اسامی خواهش کنیم که دیگر در آب چیزی 
تصویب نکند. من برای این حرف دلیل دارم. شما 
مصوبات آبی مهم مجلس در سال های بعد از انقاب 
را نگاه کنید. مجلس، سه یا چهار بار در خصوص 
چاه های غیر مجاز مصوباتی داشته است،که برای 
مجاز شدن آن ها بسترسازی می کند. آخرین مورد از 

این مصوبات، مربوط به زمستان 1389است. 
البته در آخرین مصوبه، در قیاس با مصوبات قبلی، 
مجلس راه طولانی را پیموده است و با فشار شورای 
نگهبان، شرط و شروط هایی هم برای این امر پذیرفته 
است. اما امروز مانع برخورد با چاه های غیرمجاز چه 

کسی است؟
باور  این  به  باید  کشور،  این  در  قانون گذار  مجلس 
باور کنند که  باید  نیست.  پایان  بی  نرسد که آب 
حوزه محل های نمایندگی آنان دارد نابود می شود. 
بیست سال بعد دیگر بینالودی نخواهیم داشت. از 
بسیاری از مناطق جمعیتی همدان که قدمت آن ها 
به دوره مادها بر می گردد، تا ده سال بعد دیگر اثری 
نخواهد بود. ما مکانی را که خداوند هفت هزار سال 
تبدیل می کنیم  قرار داده است، داریم  مهد تمدن 
به بیابان های لم یزرع عربستان. ما با باهت مان در 
دریاچه ارومیه، داریم ریشه تمدنی آذری را در شمال 
غرب در می آوریم. این کاری است که هیچ دشمنی 

قـرار می دادنـد. بـا هزینه بسـیار کمی و بر اسـاس 
سـنجش زمانـی دقیـق و مـدار گـردش آب، منبع 
محـدود آب را بیـن افـراد مختلـف، با دقتی بسـیار 
بالایـی توزیـع می کردنـد. هزینه هـا را هم بـا نظام 
بسـیار جالبی )که مردم شناسـان مـا از جمله آقای 
صفی نـژاد روی آن کار کرده انـد(، بیـن خودشـان 
توزیـع می کردنـد. می دانیـد کـه قنات هـا سـند 
مالکیـت دارند، آب آن ها خرید و فروش می شـود و 

بـازار محلی آب مناسـبی هـم دارند.
از نظر بازار آب نمونه خیلی بارزی را در کشور داریم 
در منطقه "موجن شاهرود"، که در سال 1341 یک 
شرکت خصوصی سهامی در آنجا تشکیل شد، به نام 
شرکت آبیار موجن، که کلیه صاحبان آب و زمین، در 
شرکت سهام دار شدند. این شرکت هنوز پا برجاست 
و در سال 1391 پنجاهمین سال بهره برداری اش را 
جشن گرفت. این شرکت هم اکنون هزار سهام دار 
دارد و موجن به یک شهر تبدیل شده است. عاوه 
بر آن نظام آبیاری بسیار جالبی دارد، چرا که عاوه 
بر آب خود رودخانه داستان؛ چند قنات و چند حلقه 
چاه نیز آبشان را به این شبکه آبیاری می ریزند. تمام 
صاحبان سهام کوپن هایی دارند، عاوه برسندی که 
خود شرکت برای آن ها صادر کرده است، که این 
آب  گردش  مدار  در  را  سالانه  آب  سهم  کوپن ها 
مشخص می کند و هم سند و هم کوپن ها قابلیت 
خود  که  سندی  طرفی،  دارند.از  فروش  و  خرید 
شرکت درست کرده است، آن قدر در محل اعتبار 
دارد که می توانند آن را به عنوان وثیقه در بانک 
بگذارند و اعتبار هم بگیرند. یعنی یک بازار آب کامل 
ایجاد شده است؛ که هم برای خرید و فروش دایم 
پروانه های صادره خود شرکت امکان ایجاد شده است 
و هم برای فروش نوبت های ساعتی آب بر اساس 
کوپن ها. این مورد، یک نمونه تکامل یافته تر از مثال 
مورد اشاره در خصوص قنات ها است و هم اکنون در 

کشور وجود دارد.
تجربه های  این  اکنون،  و  کریمی پور:  مهندس 
پنج هزار ساله مردم، با اتخاذ رویکردهای ناصحیح 

حاکمیتی ویران شده است.

آیا در همین شرایط و ساختار موجود )با همه 
کاستی هایی که اشاره کردید(، نمی توان 
در  اقتصادی  موثر  ابزارهای  شناسایی  با 

مدیریت آب؛ الویت گذاری کرد؟
مهندس آریان: به عقیده من )همان طور که خود 
آقای مهندس کریمی پور نیز پیش از شروع میزگرد 
اشاره کردند(، نمی توانیم وضعیتی را که در آن قرار 
داریم، با همه این کاستی ها و یا وزارت نیرو را با این 

جمعیت و ساختار؛ با کالیفرنیا شبیه سازی کنیم. 
البته تجارب آن ها بسیار مفید و قابل استفاده است. 
اما من فکر می کنم که مهم این است که ببینیم ازاین 
به بعد چه می توانیم بکنیم. من با صحبت مهندس 
را مشخص  باید هدف  اول  که  موافقم  کریمی پور 
کنیم. حقوق کارمندان هم یکی از دغدغه هاست که 
نمی شود آن را نادیده گرفت، ولی مهم آن است که 
اکنون چه سیاست هایی را اتخاذ می کنیم و آن ها را 

چگونه به کار بگیریم. 

برداشت من از این منابع، یک میلیون متر مربع باشد، 
امروز در کالیفرنیا، این فرضا به معنی یک میلیون 
"بیست سنتی" است. اگر کاربری به منابع آب تجاوز 
کند، همین تشکل بزرگ و قدرتمند آب بران که مثا 
هزار کاربر دارد؛ جلوی وی می  ایستد، وکیل می گیرد 
و با جمع آوری شواهد و اطاعات، به دادگاه می رود،.
پس اگر آب در مجموعه ای قیمت داشته باشد و 
حقوق مالکانه بر آب )حیازت یا مالکیت( معلوم و 
مشخص باشد، این مکانیسم جامعه است که چند 
کار انجام می دهد. 1( آب را می برد به جایی که ارزش 
اقتصادی بیشتری تولید می کند. 2( از تخریب منابع 

آب و مصرف غیر معقول آن جلوگیری می کند.
از  باید  نرخ صحبت می کنید،  از  که  پس شمایی 
مخاطبت بپرسی اصا نیت تو در پرداختن به قصه 
آب چیست؟ نیت اولیه مدیران دولتی ما در بخش 
آب کشور اول پرداخت هزینه سازمان و حقوق لشکر 
پرسنل، دوم پرداخت بدهی های انباشته پیمانکاران 
و سوم کمک به فقرا از طریق تقسیم رابین هودی 
نیرو  وزارت  کار  اصا  است.  کرده  پیدا  تنزل  آب 
ساختن سد نیست. وزارت نیرو باید یک ستاد غنی 
کارشناسی درجه یک جمع و جور باشد، برنامه ریزی 
انجام دهد و مساله حاکمیت را حل بکند؛ یک ستاد 

سبک سیاست گذار.
مهنـدس اسـفندیاری: در شـرایط مورد اشـاره 
مهنـدس کریمی پـور، قیمت گـذاری دولت بیشـتر 
از اینکـه ابزار اقتصادی باشـد، به ابـزار اداری تبدیل 
می شـود. لـذا بـرای اینکه قیمت گـذاری واقعـا ابزار 
اقتصـادی باشـد، بایـد در محیـط غیـر دولتـی یـا 
تعاونـی انجـام شـود وبـرای تحقـق ایـن امـر، باید 
تدابیـری بـرای سـازماندهی کار اندیشـید. زمانـی 
کـه بحث سـد طالقان مطرح شـد، وزیـر وقت نیرو 
پیشـنهاد داد که شرکتی در بخش خصوصی ایجاد 
شـود و قبل از اجرا شـدن طرح، آب را پیش فروش 
وازایـن طریـق سـرمایه جمـع کنـد؛ و بعـد سـد 
سـازماندهی و تامیـن مالی بشـود و قـس علی هذا.
اگر ماچند تجربه دراین زمینه داشته باشیم، باور 
با  می شود  را  کارها  از  بسیاری  که  کرد  خواهیم 
سازماندهی بهتری انجام داد؛ تااینکه بخواهیم همه 
کارها را به دوش دولت بیندازیم که گسترش یافتن 

دخالت های دولت از آثار آن خواهد بود.
مهندس کریمی پور: این سازمان های مردمی را ما 
در ایران داشته ایم. قنات ها قرن ها با نظم حیرت آوری 
به همین شیوه طراحی، احداث و نگهداری می شدند.
مهنـدس اسـفندیاری: اصـا خـود قنـات یک 
سیسـتم مشـاع اسـت کـه مالکیت فـردی نـدارد. 
درگذشـته در زمانـی کـه تصمیم سـاخت قنات در 
منطقـه ای گرفتـه می شـد، سـرمایه گذاری جمعی 
انجـام می شـد و مجموعـه ای از یـک روسـتا یـا 
چنـد روسـتا، نظامـی را تشـکیل می دادنـد که این 
نظـام کامـا بـا نظـام مالکیت مشـاع کـه در منابع 
آب زیرزمینـی مطـرح اسـت؛ مطابقت داشـت و به 
ایـن شـیوه تامین هزینه می شـد. ده ها سـال طول 
می کشـید تا ایـن قنات احـداث می شـد و در نظام 
بسـیار سـنجیده ای، بـه جای اینکـه توزیع حجمی 
آب را مبنـا قـرار دهنـد، توزیـع زمانـی آب را مبنـا 

واقعیت این است که 
ابزارهای اقتصادی 

زمانی می تواند 
کارکرد مناسبی

داشته باشد، که دو 
مجموعه دیگر هم
 از آن پشتیبانی 

کنند. هم توافقات و 
مسایل فرهنگی باید 

به موازات ابزار های 
اقتصادی حرکت کند 
و هم مجموعه اداری 

و سلسله مراتبی
نباید در جهت عکس، 

عمل کند

در برخورد با 
مشکلات آب، مساله

 اصلی را این می دانند
که مردم در آب

صرفه جویی نمی کنند 
و بعد هم مطرح 

می شود که با 
قیمت گذاری های 

بهتر بتوانیم مردم را 
به صرفه جویی وادار 
کنیم. این برخورد، 

آدرس غلط دادن به 
مسایل است
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این موضوع در همه جای کشور دیده می شود که به 
جای اینکه سعی کنند خود را با امکاناتی که دارند، 
سازگار کنند و حالت پایداری را به وجود بیاورند؛ مدام 
در پیرو کردن به منابع جدید هستند. این قضیه صرفا با 
نرخ گذاری حل و فصل نمی شود، آن هم با نرخ گذاری 
برود. اداری جلو  و  دولتی  به شکل  است  قرار  که 

فرمودیـد ایـن بـاور کـه اگـر نـرخ را 
درسـت کنیـم، مصرف کننده درسـت 
دادن  غلـط  آدرس  می کنـد؛  مصـرف 
اسـت. آدرس درسـت و صحیـح ایـن 
مسـاله چیسـت؟ ضمن اینکه بالاخره 
بخشـی از مسـوولیت هـم بـه مصرف 

برمی گـردد. کننـده 
مهندس اسفندیاری: به شرط اینکه اداره آن منابع 
را هم به خود آن مجموعه واگذار کنیم. باید آبخوان 
را به عنوان ثروت و دارایی در نظر بگیریم؛ که مردمی 
که در آنجا بهره برداری می کنند، مالکیت مشاع روی 

این منبع دارند.
 اگر فرد جدیدی وارد این مجموعه بشود، مانند این 
است که در لیوانی که چند تا نی گذاشته ایم و مایع 
محدودی را استخراج می کنند، نی جدیدی بخواهد 
اضافه شود. خود این عمل، به هم زدن نظم و نسق 
آن مجموعه است. شما یک مجتمع ساختمانی را 
در نظر بگیرید، این مجتمع یک فضای مشاع دارد. 
فضای مشاع را خود آن مجموعه بهره برداری می کند. 
برای هر اتفاقی، به پلیس 110 زنگ نمی زنند که 
بگویند مثا اینجا این مشکل پیش آمده است، چرا 
که اگر بخواهند مدام برای حل مسایل به مراجع 

قانونی مراجعه کنند؛ دیگر تمام شدنی نیست.
پرونده هایی را که در مورد مساله آب در قوه قضاییه 
ایجاد شده است، ببینید؛ سر به ده ها هزار پرونده 
می زند. به دلیل این که مکانیزم های محلی که برای 
حل اختاف وجود دارد را فعال نکرده ایم و روز به 

روز هم اختافات گسترش پیدا می کند.
مهندس کریمی پـور: فـارغ از تمـام طراحی های 
اقتصـاد کان، سرنوشـت طرح هایمـان را در نهایـت 
اقتصـاد خُـرد بنـگاه تعییـن می کند. ایـن یک اصل 
اقتصـادی اسـت کـه در این تحول سـی سـال اخیر 

خیلی پررنگ شـده اسـت. 
من که از عاقه مندان به مساله آب هستم، امروز 
در مزرعه ام چگونه رفتار می کنم؟ من در مزرعه ام 
با قواعد روز کار می کنم. اگر من به جای این که هر 
چقدر می توانم آب برداشت کنم، بگویم این آب خوان 
مستلزم همراهی من است و من به جای شش هزار 
ساعت، سه هزار ساعت برداشت می کنم؛ چه اتفاقی 
برای آبی که برداشت نمی کنم می افتد؟ همسایه ها با 
لذت تمام این آب را برداشت می کنند. همسایه ای 
که چاهش غیر مجاز است، همسایه ای که 20 سال 
بعد از من کار را شروع کرده است، همسایه ای که 
خربزه  من،  صادراتی  استراتژیکی  کالای  جای  به 
می کارد. شما اگر جای من بودید، در مقیاس بنگاه 
و  موجود  روش  با  من  می کردید؟  چه  خود  خُرد 
براساس قواعد بازی ساخته حاکمیتم، کار می کنم. 
اگر من دو هزار ساعت آب برداشت کنم و رقبای 

کرده است. اما کسی که به منابع آب تعدی می کند، 
به آینده و ثبات منطقه تعدی می  کند؛ ولی وزارت 
نیرو شاهد است و قوه قضاییه هم برخوردی نمی کند. 
من نه تک تک قضات را مسوول می دانم، نه تک تک 
نمایندگان و نه تک تک مسوولین را. فرهنگ باید 
در حاکمیت عوض شود. من کشاورز باید بدانم که 
بزرگترین مشکل، در رفتارغلط حاکمیت با آب نهفته 
است. باید بدانم مشکل آب برای مسوول تهران نشین 
اگر یک عدد و رقم است برای خانواده من سوال 
بودن یا نبودن است. اگر بخواهیم اتفاقی در عرصه 
آب بیفتد، آن اتفاق باید از این نقطه شروع شود. 
مردم باید تغییر رفتار سبک سرانه حاکمیت را مطالبه 
کنند. به نماینده ای که نوکری آب را نکند، نباید رای 
داد. قواعد بازی باید تغییر کند. مردم باید ببینند که 
دزدی آب عقوبت دارد و عقوبت آن از دزدی اتومبیل 
نفر شاکی دزد آب  هم سنگین تر است؛ چون دو 
می شوند، یکی آب بر مجاور و دیگری حاکمیت...

اما اکنون برای مواجهه با دزد آب، دست کاربر مجاور 
بسته است. کاری نمی تواند بکند. قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی هم کاری نمی کنند. این فضا در کشور باید 

عوض شود تا اتفاقی در مساله آب بیفتد. 
این جاست که در  موضوع  مهندس اسفندیاری: 
برخورد با مشکات آب، مساله اصلی را این می دانند 
که مردم در آب صرفه  جویی نمی کنند و بعد هم 
مطرح می شود که با قیمت گذاری های بهتر بتوانیم 
برخورد،  این  کنیم.  وادار  صرفه جویی  به  را  مردم 
مورد  در  مثا  است.  مسایل  به  دادن  غلط  آدرس 
حجم آب و نظام بهره برداری اشاره کردم که داریم 
آدرس غلط می دهیم و قیمت گذاری انرژی مهم تر 
همین طور،  هم  اینجا  است.  آب  قیمت گذاری  از 
اینجا ما داریم مساله را به خود مردم برمی گردانیم و 
زمینه هایی که باعث رعایت نشدن حقوق بهره برداران 

شده است را، کمرنگ جلوه می دهیم.
طبیعتا رفتار یک گروه اجتماعی بسیار تابع شرایط 
روانی و روحی حاکم بر کل مجموعه است. آیا افق 
خوشبینانه و دراز مدت را می تواند در نظر بگیرد؛ 
یا اینکه فقط قانون جنگل حاکم است که هر چقدر 
بیشتر بهره برداری کردی، بازی را برده ای؟ مسوول 
شرایطی که الان از نظر حقوقی بر بهره برداران ما 
حاکم است، در درجه اول، خود ترتیبات حکومتی 

است؛ اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه.
بازدید  از مجتمعی بین راه تهران و ساوه  پارسال 
کردم،که شامل حدود 5300 هکتار باغ پسته بود و 
در گوشه ای از آب خوان منطقه بهره برداری می کردند 
کشاورزان  نمی داد.  جواب  دیگر  آب خوان  این  که 
آنجا5300 هکتار پسته داشتند و تازه بعد از 20 سال 
که پسته هایشان به ثمر رسیده بود؛ این آب خوان در 
حال پایین رفتن بود. طبیعتا آن ها به دلیل ارتباط 
و انسجامی که بین خودشان داشتند، می توانستند 
ولی  بکنند.  فصل  و  حل  خوب  خیلی  را  مسایل 
درصدد بودند که از پساب تهران استفاده کنند، حتی 
هزینه هایی هم برای توسعه کار بپردازند و خیلی باور 
نداشتند که باید بیشتر به حفظ یک سفره متکی 
باشند، بلکه بیشتر مایل بودند که آب جدیدی را 

بیاورند و باغات را توسعه بدهند.

ایران بی آذربایجان برای من  انجام دهد.  نتوانست 
قابل تصور نیست. این باید نگرانی نمایندگان مجلس 
و سایر مسوولان کشور باشد. مردم فهیم هستند، به 
آینده عاقه دارند و می خواهند که نسل های بعدی نیز 
بتوانند در این دشت ها زندگی کنند. اما در عرصه ای 
که شما ایجاد کرده اید و آب را به یک چیز بی صاحب 
تبدیل کرده اید، نفع شخصی مردم لاجرم در غارت 
است و مردم هم دارند با تمام قدرت غارت می کنند.
در گفت و گوهای پیش از شروع میزگرد، یکی از 
دوستان به سهم مردم در مساله بحران آب اشاره 
کرد. من می گویم قواعد بازی را حکومت ها ترسیم 
می کنند. اصا تعریف حکومت این است. اکنون در 
حکومت ما، تجربه پنج هزار ساله مردم در مساله 
مالکیت آب نفی می شود و آموزه های اساسی اسام 
که می گوید طبیعت ودیعه الهی است و با محور 
حیازت اجازه نمی دهد که آب بی صاحب و بی حساب 

و کتاب باشد؛ کنار گذاشته می شود.
آب را در کشور فاقد مالکیت کرده ایم. خوب چیزی 
که مالک ندارد، غارت می شود. این طبیعت اقتصاد 
است. چیزی که می تواند در یک منطقه تا 10 هزار 
ارزش ذاتی اش در  اما  تومن خرید و فروش شود، 
همان منطقه مشخص نیست، طبیعتا غارت می شود. 
شما خزانه بانک ملی را کنار خیابان فردوسی بگذارید. 
مردم ذاتا دزد نیستند، اما اگر کسی رد شود و جیبش 
را پر نکند؛ عاقان می گویند این آدم ابله است. این، 

ماجرای آب در این مملکت است. 
بـرای حـل مسـاله آب بایـد بدانیـم کـه محـور 
به هم ریختگـی آب در ایـران، حاکمیـت اسـت. تـا 
زمانـی که حاکمیت در ایران رفتـار و اولویت هایش 
را تغییر ندهد، هیچ اتفاقی در راستای بهبود نخواهد 
افتـاد. ببینیـد امروز آقـای کانتری را برای سـامان 
دادن بـه موضـوع ارومیه فرسـتادیم. شـاید بهتر از 
کانتـری در ایران برای اینکار نداشـته باشـیم. هم 
سیاسـی اسـت، هم وزیر بوده، هم سـازمان را خوب 
می شناسـد، هم فهم علمی نسـبت به ماجـرا دارد، 
هم محلی اسـت، هم جنگجوسـت و تیمی هم که 
جمع کرده اسـت؛ تیم خوبی اسـت. اما مـن از الان 
پیش بینـی می کنـم کـه اگـر در رفتـار حاکمیت و 
تعییـن اولویت هـا تغییـری اتفاق نیفتـد؛ تیمی که 
بـه ارومیـه رفته اسـت، هیـچ نتیجه و دسـتاوردی 

نخواهد داشـت.
شکی نیست که دولت موجود نسبت به دولت های 
قبلی در فهم موضوع چند قدم جلو است. در ورود 
به موضوع و ادبیات موضوع، دولت چند قدم جلوتر 
است. اما در صحنه عمل، در تغییرات ساختاری در 
وضعیت آب و در میل به تغییرات حاکمیتی، ما نه 
اتفاقی می بینیم، نه در مجلس و نه در  در دولت 
قوه قضاییه. در این کشور به دشت ها تجاوز شده 
است. به منابع آب و آینده دشت های ایرانی تجاوز 
غیر  تکلیف می کند چاه دزدی  قانون  است.  شده 
مجاز قدغن شود، سراسر مملکت، به تایید وزارت 
وزارت  پس  است.  مجاز  غیر  چاه های  از  پر  نیرو، 
نیرو چکار می کند؟ قوه قضاییه در قبال این دزدی 
خانمان سوزچکار می کند؟ دزدی که از جیب بنده 
و از خانه ایشان دزدی می کند، به یک نفر تعدی 

مولفه دیگری که باید 
درنظرگرفته شود، 
“توان پرداخت" 
است. بهره بردارهای 
مختلف توان پرداخت 
متفاوتی دارند، 
قطعا کشاورزی که 
در کرمان پسته 
می کارد، با کشاورزی 
که در سیستان و 
بلوچستان گندم 
می کارد، در این 
خصوص تفاوت دارد 
و نمی توانیم بهای 
یکسانی را از آنان 
دریافت کنیم

 »بازار آب« هم از 
موضوعاتی است 
که سوژه صحبت 
مسوولین شده است، 
گویی فکر می کنند 
که الان نسخه تمام 
مشکلات این است 
که دولت بازار آب 
را دوباره راه اندازی 
کند. درصورتی که راه 
اندازی بازار اصلا با 
دولت نیست 
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بهتر است به دنبال راه حل های غیر قیمتی بهتری 
پساب  روی  نرخ گذاری  صنایع،  مورد  در  برویم. 
صنایع مهم تر است. عمده تمرکز باید روی کیفیت 

آب برگشتی و پساب صنایع باشد.
ما،  در ترکیب مصرف آب  مهندس کریمی پور: 
بیش از90 درصد کشاورزی است، 6 درصد مصرف 
مراکز جمعیتی است، 3درصد هم صنعتی است. 
این ترکیب در دنیا 70 درصد کشاورزی، 8 درصد 

مراکز جمعیتی و 22 درصد صنعتی است..
)1 می شود:  حاصل  مقایسه  این  از  نتیجه  چند 

ترکیب مصرف آب ما یکی از موانع توسعه صنعتی 
است. اگر خواهان توسعه صنعتی هستیم، باید یک 
پتانسیل بزرگ آبی به بزرگی ده میلیارد مترمکعب، 
برای تولید غیر کشاورزی کنار بگذاریم. کشاورزی 
باید سهم قابل توجهی از آب را به نفع تولید غیر 

کشاورزی، آزاد کند.
2(مجموع مصرف انسانی ما زیاد نیست، بلکه بد توزیع 
شده است. ما در تهران، دو برابر متوسط مصرف در 
کشور آلمان مصرف می کنیم؛ اما در زابل یا در بسیاری 
مناطق روستایی این طور نیست. اگر خواهان توسعه 
انسانی در زابل هستیم، اگر در روستاها توسعه انسانی 
می خواهیم؛ باید مصرف آب لوله کشی را بالا ببریم. 
در حالی که در تهران، اصفهان، شهرهای بزرگ و در 
مناطق برخوردار ما باید برویم به طرف فرهنگ مصرف 
بهینه آب. که باز هم این مساله به حاکمیت برمی گردد.

3( تنهـا محـل قابل توصیـه کاهش مصـرف ملی، 
آب کشـاورزی اسـت. دیدیـم در پرتفـو آب کشـور 
محتـاج کاهـش حداقل 25 میلیارد متـر مکعب )و 
بر اساس اسـتاندارد جهانی 50 میلیارد مترمکعب( 
بـرای رسـیدن به تعادل طبیعت هسـتیم تـا ایران 
نابود نشـود. سـپس دیدیم کـه در داخـل بخش ها 
هـم کشـاورزی بایـد یک سـهم قابل توجهـی را به 
نفـع تولیـد غیرکشـاورزی، آزاد کنـد. مصـرف آب 
کشـاورزی باید به سـرعت 40 درصد کم شـود. این 
کار بسیار مشـکل و پیچیده ای است که ماحظات 
اجتماعـی – اقتصادی فراوانـی دارد و من حاکمیت 
را برای انجام آن آماده نمی بینم. متاسـفانه طبیعت 
خـود راسـا، با کاهش عرضه تعـادل را برقرار خواهد 
کرد.. اما پاسـخ های نهایی طبیعت بسـیار خشـن و 

به صـورت دهشـتناکی پر هزینه خواهـد بود. 
مهنـدس اسـفندیاری: اقتصـاد آب زمینه های 
مختلفـی دارد و مـا خیلـی از بحث هـا را انجـام 
ندادیـم. مباحـث نظـری اقتصـاد آب در تطبیق با 
شـرایط کشور، شاخص ها، سـنجه ها و نشانگرهای 
اقتصـادی بـرای هدف گـذاری و پایـش برنامه هـا، 
زیرسـاخت هایی کـه بـرای اجـرای سیاسـت های 
اقتصـادی لازم اسـت و تدابیـر انگیـزه سـاز. امروز 
تنهـا بـه تدابیـر انگیـزه سـاز پرداختیـم. تـازه در 
بحث هـا مشـخص شـد کـه در اسـتفاده از ایـن 
تدابیـر نیـاز بـه تدابیـر اجتماعـی و سیاسـی و 
به طـور کلـی اصاحـات در زمینـه حکمرانـی آب 
داریم.پیشـنهاد من اسـت کـه پرونـده اقتصاد آب 
را مفتـوح بگذاریـد و جلسـه امروز شـروعی باشـد 
بـر سلسـله بحث هایـی کـه در ایـن خصـوص در 

گرفت. خواهـد 

تقاضای آب شهری که آقای مهندس اشاره کردند، 
واقعیت آن است که در شهرهایی که دچار کم آبی 
هستند و من از آن ها اطاع دارم؛ همان وقوع کم 
آبی، الگوی مصرف کنندگان را مقداری تغییر داده 
است. مثا آشنایان خود من که در شهرستان حیاط 
آب شدن  با درک کم  آب می شستند  با  را  خانه 

شهرشان، الان دیگر این کار را نمی کنند.
بـه نظـر مـن تصمیماتی کـه در مورد آب شـهری 
گرفتـه شـد، اوضـاع را از روال سـابق بهتـر کـرده 
اسـت؛ امـا باز هـم بسـیار ارزان تـر از هزینـه تمام 
شـده عرضه می شـود. یعنـی هنوز جـا دارد که در 
خصـوص نـرخ آب شـهری تجدید نظر شـود. باید 
بـا مردم شـفاف صحبت کرد، مسـاله را رسـانه ای 
کـرد و مشـکات را بیان کـرد. غیـر از مردمی که 
در شهرسـتان هسـتند و دغدغـه آب دارنـد، مردم 
در تهـران هنـوز اصـا به این بـاور نرسـیده اند که 

ممکن اسـت آب کم شـود. 
اخبار منتشر شده در این مورد هم ضد و نقیض 
است. فرهنگ سازی ما متاسفانه فاقد برنامه است. 
امشب تصمیم می گیریم و فردا اعام می کنیم که 
سدهای تهران 40 روز دیگر آب ندارد. پس فردا 
نیرو می گوید چه کسی  از مسوولان وزارت  یکی 
گفته است که ما مشکل کم آبی داریم؟ آب هست 
و این؛ یعنی انتشار اخبار ضد و نقیض که تاثیر خبر 

را بر مردم کمرنگ می کند.
است.  اثر گذار  خود  نوبه  به  هم  نرخ گذاری  البته 
به خصوص در ارتباط با آب صنعت، که ما اصا 
منع قانونی هم نداریم و مثل کشاورزی نیست که 
محدود باشیم. قانون دست نرخ گذاران را باز گذاشته 

است و می توانند هزینه تمام شده را بگیرند.
حتما باید در صنعت تفکیکی صورت بگیرد و"صنایع 
آب بر"شناسایی شوند. در برخی از صنایع، آب نقش 
پایه ای دارد. مثا در برخی از صنایع عسلویه، آب 
یک نهاده اصلی است. برخی صنایع اگر آب نباشد، 
نمی توانند کارشان را انجام دهند و چرخ کارخانه ها 
این صنعت  یعنی  بچرخانند.  را  تولیدی هایشان  و 
مجبور است که آب را بگیرد و حساب و کتاب هم 
تقاضا و مصرفشان هم کشش  می کند و منحنی 
پذیر است. وقتی شما با صنعتی قرارداد می بندید، 
اول باید مشخص کنید که متعلق به کدام دسته از 
صنایع است و بعد خود آن صنعت را در تعیین نرخ 
دخالت دهید و مذاکره کنید. در صنعت می شود به 

نرخ توافقی رسید.
بخش  ما  شهرهای  در  اسفندیاری:  مهندس 
مهمی به اسم "آب به حساب نیامده" وجود دارد، 
که بین 25 تا 33 درصد آب تامین شده است. اگر 
مشترکین غیر مجاز را کنار بگذارید، مابقی اتاف 
فیزیکی شبکه است که در لوله ها وسیستم توزیع به 
هدر میرود. بنابراین قضیه در این بخش اصا ربطی 

به مصرف کننده پیدا نمی کند.
آب  از  کیفیت  با  آب  جداسازی  مساله،  دومین 
مصارف خانگی است، که این راه حل غیر قیمتی 
بهتر جواب می دهد. مورد دیگر کاهش فشار آب در 

شبکه توزیع است که الان اجرا می شود.
بنابراین برداشت من این است که در آب شهری 

من چهار هزار ساعت آب بردارند؛ معلوم است که 
در صحنه رقابت تولیدی، اقتصاد بنگاه من به هم 
می ریزد و بنگاه من متاشی می شود. مساله این است 
که حتی آدم های مسوول، در کشوری با قواعد بازی 
غیر مسوولانه، غیر مسوولانه رفتار می کنند. ما در آب 
شرایطی ایجاد کرده ایم که حتی اگر به آقای مهندس 
اسفندیاری هم 100 هکتار زمین برای زراعت بدهید؛ 
ناچار است که از قواعد وندالیسم آبی تبعیت بکند، 
وگرنه ورشکست می شود. پس این که من می گویم 
اول و آخر این مساله به حاکمیت برمی گردد از همین 
روست. شرایط بازی امروز به گونه ای است که منافع 
اقتصادی بنگاه ها در غارت آب است. این شرایط را 
هم حاکمیت تعریف می کند. مشکل اصلی آب در 

کشور حاکمیت است.
مهنـدس آریـان: به نظر مـن جمع بنـدی بحث 
المسـایل  نرخ گـذاری حـل  اسـت کـه  این گونـه 
مشـکات آب نیسـت و مشـکات آب را بصـورت 
ریشـه ای حـل نمی کند. همان طور که اشـاره شـد، 
مسـاله ابعـاد مختلفـی دارد کـه مهم ترینـش بعد 
حاکمیتـی اسـت. هرچنـد نرخ گـذاری بـه عنـوان 
یکـی از ابزارهـا می تواند شـرایط را مقـداری بهبود 
ببخشـد و حداقـل بـه عنـوان یـک ابـزار کمکـی 
می تواند سـودمند باشـد؛ کمـا اینکه مـا مثال های 

زیـادی هـم در ایـن رابطـه داریم. 
مثـا افزایـش جرایـم رانندگـی واقعـا بخشـی از 
تخلفـات را کاهـش داد. یعنـی هـر کالایـی کـه 
بیـش از انـدازه ارزان باشـد، واکنـش مصرف کننده 
نسـبت بـه آن طبیعتا مصرف بیشـتر خواهـد بود. 
ولـی وقتـی کـه ارزش خـود را تـا حـدودی نشـان 
بدهـد، رفتـار عـوض خواهد شـد. بـه عقیـده من، 
در خصـوص آب زیرزمینـی با تصحیـح نرخ گذاری 
انـرژی و در مـورد آب سـطحی با نزدیک شـدن به 
هزینـه تمـام شـده و یا هدف منـد کـردن پرداخت 
یارانـه؛ می تـوان در ایـن راسـتا حرکت کـرد. به هر 
ابـزاری اسـت کـه می توانـد  نرخ گـذاری  صـورت 
در راسـتای هـدف اصلـی، مفیـد واقـع شـود. ابـزار 
نرخ گـذاری بـه صـورت ریشـه ای مشـکل را حـل 
نمی کنـد، ولـی کارایـی و عملکـرد خـودش را دارد 

و مکمـل سـایر ابزارها اسـت.

هـر چنـد کـه عمـده مصـرف آب در 
بخـش کشـاورزی اسـت، اما نمی شـود 
دو مصرف کننـده دیگر را از این پرسـش 
کنار گذاشـت. تاثیر ابزارهـای اقتصادی 
و از جملـه نرخ گـذاری صحیح بـر روی 
چگونـه  را  صنعتـی  آب  و  شـرب  آب 

ارزیابـی می کنیـد؟
مهندس آریان: مصرف کننده در مصرف شهری 
چندان واکنش نشان نمی دهد. حتی بعد از هدفمند 
یارانه ها، مصرف آب شهری خیلی تغییری  شدن 

نکرده است.
مهندس اسفندیاری: در کل، منحنی تقاضای آب 
شهری ماهیتا نسبت به قیمت زیاد حساس نیست، از 
همین رو ابزارهای مکمل حتما باید به کار گرفته شوند.
مهندس آریان: علی رغم کشش پذیر نبودن منحنی 

وزارت نیرو اندیکاتور 
وضعیت مالی دولت 

شده است. به محض 
اینکه شما می بینید 

پیمانکاران در وزارت 
نیرو داد می زنند، 

باید بفهمید که 
دوران کم پولی دولت 

شروع شده است؛ 
چون وزارت نیرو 

اولین وزارتی است 
که مطالباتش توسط 
خزانه قطع می شود 

ما امروز باید از 
مجلس شورای 

اسلامی خواهش کنیم
 که دیگر در آب

 چیزی تصویب نکند
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